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صفحه 10

روایتی از یک اتفاق بزرگ و غرورانگیز 
در صنعت برق کشور

کتاب »به توان هایتک؛ روایت یک اتفاق بزرگ در صنعت برق 
کشور« با تحقیق بهزاد دانشگر و به قلم شبنم غفاری حسینی 

و از سوی انتشارات راه یار منتشر شد.

ده گام سالمندی خوشایند ؛ کتابی 
کاربردی و راهگشا

»ده گام سالمندی خوشایند« به نظریه ها و نظرها محدود 
نمی شود، بلکه کاربردی و در عمل راهگشاست. 

چطور نویسندگان با نگرانی های خود 
از هوش مصنوعی روبه رو شوند؟ 

ناشر  و  نویسنده  هر  نگرانی های  مهم ترین  از  یکی  امروز 
حقوق مربوط به چاپ و انتشار است که هوش مصنوعی و 

ایرادهای وارد بر آن بر نگرانی های این حوزه دامن می زند.

عارضه جدی ما در نوشتن کتاب
شتاب زدگی و عجله است

نوشتن  در  ما  جدی  عارضه  کرد:  بیان  قاسمی پور  محمد 
کتاب، شتاب زدگی و عجله است که ...
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10کافه کتاب

شجاع ترین عموی دنیا
 جـهان نقـاشی هــا و 

عصر یک روز گرم
کتاب  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
سفر  داستان  گرم«  روز  یک  »عصر 
نقاشی  و  طرح  و  رنگ ها  جهان  به 
داستان های  برخلاف  این بار  که  است 
تخیلی، ما را به یک سفر واقعی در دل 

تاریخ می برد: به عصر روز عاشورا.
»عصر یک روز گرم« داســتان ســفر 
بــه جهــان رنگ هــا و طرح و نقاشــی اســت کــه این بار 
برخلاف داســتان های تخیلی، ما را به یک سفر واقعی 
در دل تاریــخ می بــرد. به یک روز گرم در کویر ســوزان 
مجموعــه  می ســازد.  را  تاریــخ  از  بزرگــی  بخــش  کــه 
داســتان های  نقاشــی هایم«  و  مــن  »ماجراهــای 
دختربچــه ای اســت کــه به جهان نقاشــی هایش ســفر 
می کنــد و کنــار شــخصیت های نقاشــی در زمان ســفر 
بــرای  و  کــودک  یــک  چشــمان  از  را  تاریــخ  و  می کنــد 

به تصویر می کشد. کودکان 
عصــر روز عاشــورا بــود. گرمــا دخترک را بــه یاد آب 
و کربــلا انداخــت. به یــاد بیابانی کــه در آن صدای رود 
می آمــد و کمــی آن طرف تــر کودکانــی از تشــنگی گریه 
می کردنــد. به یاد ظلمی که به امام و کودکانش شــد 

و غربت رقیه و تشــنگی اش در آن روز گرم. 
مدادهــای رنگــی اش را برداشــت. کنــار قاب عکس 
پــدر نشســت و آرزو کــرد کــه ای کاش آن روز با پدرش 
بــه  یک طــوری  می توانســت  کاش  ای  بــود.  کربــلا  در 
آن هــا کمــک کنــد. خیمه هــا را یکی یکــی نقاشــی کرد. 
ســربازهای دشــمن کــه آن طرف تر صف بســته بودند. 
کنار خیمه ها یک پیاله کشــید، کمی جلوتر رفت و پیاله 
را در دســت گرفت. پیالــه خالی از آب بود. به اطرافش 
نــگاه می کند و آرام وارد یکی از خیمه ها می شــود. در 

خیمه چند بچه و زن هســتند.
 از قصه هایــی کــه شــنیده بــود حــدس می زند که 
آن ها حضرت رقیه )س( و حضرت زینب )س( باشــند. 
حضــرت ابوالفضــل )ع( وارد خیمه می شــود و این بار 
دختــرک شــنیده ها و دیده هایــش را روایــت می کنــد. 
روایتــی از وداع اهــل خیمــه بــا عمــوی شجاع شــان؛ 
کســی که هیچ کدام از بچه ها خیال نمی کردند دســت 

برگردد.  خالی 

و  شکســت  و  بــود  خیمــه  اهــل  امیــد  کــه  کســی 
شکســتنش محال؛ اما پایان قصه ای که دختر شنیده 
بــود با انتظــارات آن ها فرق داشــت. و او می دانســت 

هیچ مشــکی باز نخواهد گشت.
زیــادی  کتاب هــای  بــه  مــا  از  کــدام  هــر  احتمــالاً 
برخورده ایــم کــه ســعی در روایــت زندگــی اهــل بیــت 
و معصومیــن )ع( و به ویــژه روایــت کربــلا داشــته اند؛ 
امــا کتابی را کــه به درســتی بتواند این وقایــع را برای 
بچه هــا بازگــو کند به نــدرت می توان یافــت. این کتاب 
با اســتفاده قوی از تخیل و همچنین داســتان پردازی 
از زبــان یک کــودک قرابــت و نزدیکی بیشــتری با ذهن 
بچه هــا دارد. یکــی از ملاک های روایت وقایــع تاریخی 
بــرای کــودکان عجیــب و جالــب بــودن ســیر داســتان 
اســت؛ زیرا حوصله این مخاطب بســیار کوتاه اســت و 
کتــاب باید بتواند او را تــا آخرین صفحات در کنار خود 

نگه دارد.
مؤلفــه دیگری که باید در این ســبک از داســتان ها 
در نظــر گرفــت قرابت داســتان با توان کــودک از درک 

واقعه است.  عظمت 
گــذر از مقتل خوانــی و روایــت حادثه از فرســنگ ها 
دورتــر، نشــان دادن شــمای کلــی و پرداختــن به ذات 
اســت  مؤلفه هایــی  مهم تریــن  از  یکــی  آن،  معنایــی 
کــه بایــد در کتــاب کــودک در نظــر گرفت و ایــن کتاب 
بــا شــرح کلــی وقایــع از ایــن مــلاک برخوردار اســت و 
توانســته از بیــان واقعــه فاصلــه بگیــرد و بــه معنــای 
از خــود گذشــتگی حضــرت ابوالفضــل )ع( برســد؛ بــه 
لحظه ای که آب را به یاد کودکان در خیمه ننوشــیدند 
و شــجاعتی کــه دختــرک را تا پای برکه آب کشــید تا در 
همــان پیاله ســحرآمیز برای کودکان امــام آب بیاورد. 
در روز عاشــورا بــه میــدان رفتــن همیشــه مهم تــر از 
واقعــه پایان جنگ اســت. هــر چند درنهایــت دختر به 
دســت ســربازان دشمن دســتگیر و با چشــمان گریان 
از خواب بیدار می شــود؛ اما توانســته بــود برای امام 
خطــر کنــد و این درســی بود که آن روز گرم عاشــورا از 

حضــرت ابوالفضل )ع( یاد گرفت
کتــاب »عصر یــک روز گــرم« را ابراهیم حســن بیگی 
نوشــته و امیــر نســاجی تصویرگــری کــرده اســت. این 
اثــر بــه کوشــش کتاب هــای پروانه )کــودک و نوجوان 

انتشــارات به نشر( منتشر شده است.

تحلیل

عاشورا

محسن لعلی

سوره مهر

به توان هایتک

زلفی گل

کتاب » همه  بچه ها لاک پشت کوچولو هستند!« منتشر شد
سپهرغرب، گروه کافه کتاب  :    کتاب »همه  بچه ها لاک پشت کوچولو هستند!« و دو داستان دیگر، به نویسندگی رضا موزونی برای گروه سنی نوخوان )بالای 7 سال( منتشر شد. 

این کتاب شامل سه داستان با نام های »همه  بچه ها لاک پشت کوچولو هستند!«، »کاش حرف نمی زدی« و »قاصدک و سنگ« است. رضا موزونی، نویسندگی و احلام فائز، تصویرگری کتاب »همه  بچه ها لاک پشت کوچولو هستند!« را بر عهده داشتند.
در خلاصه پشت جلد کتاب آمده است: »پسر مثل یک لاک پشت کوچولو سرش را در آغوش مادرش گذاشت و گفت: »تو هم مثل دریا نگران می شوی، برای همین تند و تند به کوچه می آیی و دنبالم می گردی.« و بعد چشم هایش را بست....

صدای قلب مادرش را می شنید که انگار آرام شده بود: تالاپ… تالاپ… تالاپ. پسر گفت: »پس همه  بچه ها، لاک پشت کوچولوی مادرشان هستند!« مادرش هم گفت: »مادرها هم دریای این لاک پشت ها هستند.«.
کتاب »همه  بچه ها لاک پشت کوچولو هستند! و دو داستان دیگر« در 32صفحه، شمارگان دوهزار و 500نسخه و و به بهای 45هزار تومان از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

سپهرغرب، گروه کافه کتاب: 
روایت  هایتک؛  توان  »به  کتاب 
صنعت  در  بزرگ  اتفاق  یک 
بهزاد  تحقیق  با  کشور«  برق 
دانشگر و به قلم شبنم غفاری 
انتشارات  سوی  از  و  حسینی 

راه یار منتشر شد.
کتــاب »بــه تــوان هایتــک؛ روایت یــک اتفاق 
بــزرگ در صنعــت بــرق کشــور« بــه قلم شــبنم 
غفــاری حســینی و از ســوی انتشــارات راه یــار 

منتشر شد.
»به توان هایتک«؛ روایتی اســت از تأسیس 
و پیشــرفت های غرورانگیز شــرکت دانش بنیان 
»آهار« مشــهد. مهندســان جوان این شرکت، 
به ویــژه در تنگاهــای وابســتگی و تحریــم کــه 
بخش های مهمی از صنعت برق و انرژی کشــور 
با بن بست و بحران مواجه شده بود، با دانش، 
همت و نوآوری هایشــان، کشور را به سلامت از 

این مسیر عبور دادند.
حــوزه  در  را  خــود  فعالیــت  آهــار،  شــرکت 
گرایش هــای  در  بــرق  مهندســی  خدمــات 
الکترونیــک و کنتــرل در ســال 1379 آغاز کرده 

اســت. ایــن فعالیت هــا بــا بازطراحــی و تولیــد 
بردهای الکترونیکی نیروگاهی شروع و کم کم به 
طراحی سیســتم های کنترل پیشرفته موردنیاز 
در صنایــع انرژی کشــیده شــد. این شــرکت، در 
ســال 1390 سیســتم کنتــرل توربیــن بومی با 
نام تجاری رامیار ارائه کرد و پس از آن سیســتم 

تحریک ژنراتور و ســایر سیســتم های پیشــرفته 
کنتــرل نیروگاهی، پالایشــگاهی، نفــت و گاز به 
مــرور طراحــی و ارائه کرد و امــروز تعداد زیادی 
نیروگاه، پالایشــگاه، خطوط انتقــال نفت و… از 
سیســتم های کنتــرل آهــار اســتفاده می کنند. 
آهــار عــلاوه بر ایــران در برخی کشــورهای دیگر 

خدمات مهندسی دارد.
در بخشــی از ایــن کتــاب می خوانیــم: »روز 
چهلــم انــگار می خواســت دنیا بــه آخر برســد. 
دورتادور نیروگاه را ماشین های آتش نشانی با 
بهتریــن تجهیــزات قرق کرده بودنــد. بعد از هر 
مرحلــه آزمودن، فشــارم بالا و پایین می شــد و 
ضربــان قلبم یکی درمیان مــی زد. همه بچه ها 
همین طــور بودند. رنگ یکی شــان پریــده بود، 
آن یکــی تندتند راه می رفت، خانم عظیمی زاده 
که مســئول پــروژه بود نتوانســت دوام بیاورد. 
ســپرد هر وقــت کار تمام شــد صدایــش بزنیم 
و رفــت تــه نیــروگاه قدم زدن های بی قــرارش را 
می دیــدم، راه رفتن هایــش را، دســت بــه دعــا 
برداشتن هایش را. باید بایستی کنار آن توربین 
غول پیکــر تا بدانــی از چه حــرف می زنم، غولی 
عظیــم با صدای غرشــی که زمین و زمــان را به 

لرزه درمی آورد.
آدم  برابــرش  در  انــگار  انســان ها  مــا 
کوچولوهایــی بودیــم کــه دیــده نمی شــدیم. 
حــالا امــا مــا آدم کوچولوهــا، مــا جوان هــای 
بیســت وچهار پنــج ســاله، مــا جوان هایــی کــه 
جــز  بــود  نکــرده  اعتمــاد  بهمــان  هیچ کــس 

مهنــدس دهنویریــال مایــی کــه در آن لحظات 
فقط خدا را داشــتیم، می خواســتیم این غول 
عظیم الجثه را رام کنیم. همه مان می دانستیم 
کــه اگــر قــرار بــود اتفاقــی بیفتــد، نه از دســت 
هیچکــس  نــه  و  برمی آمــد  کاری  آتش نشــانی 

دیگر؛ واحد منفجر می شد و تمام…«
بنابریــن گــزارش کتــاب »بــه تــوان هایتک؛ 
روایــت یک اتفــاق بزرگ در صنعت برق کشــور« 
کــه تحقیــق آن برعهــده بهــزاد دانشــگر بــوده 
و نــگارش آن توســط شــبنم غفــاری حســینی 
صورت گرفته اســت، در 176 صفحه، شمارگان 
1000 جلــد و قیمــت 120 هــزار تومــان منتشــر 
شــده اســت و علاقه منــدان جهــت تهیــه ایــن 
کتــاب ، عــلاوه بــر کتابفروشــی ها می تواننــد از 
طریق سایت یا صفحات مجازی ناشر به نشانی 

raheyarpub.ir اقدام کنند.
هایتــک«  تــوان  »بــه  اســت  ذکــر  بــه  لازم 
دهمین عنوان انتشــارات راه یار در رده »روایت 
پیشرفت« اســت و پیش از این، عناوینی مانند 
»عملیات احیا«، »داســتان رویــان«، »آرزوهای 
دست ساز« و »ســلول های بهاری« از این ناشر 

منتشر شده است.

طنزنویسی از زبان طنزنویسان
کتاب  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
در  طنزنویسان«  زبان  به  »طنزنویسی 
طنز،  شعر  همچون  مختلف  بخش های 
نثرطنز، طنز مطبوعاتی، داستان طنز، طنز 
مطبوعاتی، طنز تلویزیونی، طنز رادیویی و 

طنز کودک و نوجوان منتشر شد.
طنزنویســان  کــه  مشــکلاتی  از  یکــی 
جوان و علاقه مندان به طنز همواره با آن مواجه هســتند 
فقــدان و کمبــود منابــع آموزشــی مکتــوب و شــفاهی در 

حوزه طنزنویسی است. همین موضوع سبب می شود که طنزنویسان هر نسلی مجبور به آزمون و خطا در حوزه طنز شوند، به 
خصوص در سال های اخیر که بسیاری از طنز نویسان بزرگ همچون ابوالفضل زرویی نصرآباد، عمران صلاحی و کیومرث صابری 
که نقش هدایت کننده در حوزه طنز داشتند در قید حیات نیستند.کتاب »طنزنویسی به زبان طنزنویسان« با هدف پر کردن این 

خلأ منتشر شده است.
این کتاب در بخش های مختلف همچون شعر طنز، نثر طنز، طنز مطبوعاتی، داستان طنز، طنز مطبوعاتی، طنز تلویزیونی، طنز 

رادیویی و طنز کودک و نوجوان منتشر شده است.
در حــوزه طنــز شــاید به خاطر ماهیتی کــه دارد، تاکنون کاری جدی برای رفع این خلا انجام نشــده و غالب طنزنویســان بزرگ 
هم روزگارمان نیز حوصله بیان تجربیات و نظرهای خود را نداشتند و ندارند. به این ترتیب در هر دوره ای آزمون و خطا جای انتقال 
تجربیات را می گیرد و هر نسل از جایی شروع می کند که نسل قبل از او شروع کرده و به جایی می رسد که نسل قبل از او رسیده 
است! با خواندن این کتاب می توانید با تجربه ها و نظرهای برجسته ترین طنزنویسان معاصر ایرانی آشنا شوید و مسیر خود را در 

عرصه طنزنویسی راحت تر پیدا کنید.
نســیم عرب امیری مؤلف این کتاب ضمن بیان مقدمه ای در هر بخش به شــیوه ها و شــگردهای نوشتن گونه های مختلف 
طنز پرداخته و سپس برای آشنایی بیشتر مخاطب با شگردهای طنزنویسی، گفت وگوهای تخصصی با طنز نویسان سرآمد در هر 

حوزه نظیر زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، فرهاد حسن زاده، محمد علی علومی، اکبر اکسیر و حسین یعقوبی داشته است .
»طنزنویسی از زبان طنزنویسان« توسط انتشارات سوره مهر در 216 صفحه منتشر شده است.

سپهرغرب، گروه کافه کتاب: 
سالمندی  گام  »ده  کتاب 
و  نظریه ها  به  خوشایند« 
بلکه  نظرها محدود نمی شود، 
کاربردی و در عمل راهگشاست. 
این اثر، یک نقشۀ راه خواندنی 
داشتن  برای  را  گام  که 10  است 
سالمندی شاد و مطلوب در اختیار خواننده قرار 

می دهد.
ایــن قســمتی از صحبت های محســن لعلی، 
عضــو هیئت علمــی گــروه دانشــگاه فرهنگیــان 
اصفهان و متخصص روان درمانی است که دربارۀ 
تازه ترین کتابِ ترجمه ای خود بیان کرد. »ده گام 
ســالمندی خوشــایند؛ راهنمای تغییر فــردی در 
دوران ســالمندی« عنوان اثر اوســت کــه آن را با 
همکاری ناهید رمضانــی، دانش آموختۀ دکترای 
روان شناسی ترجمه کرده است. این اثر پژوهشی 
از »گای رابرتســون« به شــمار می آید که در 232 
صفحــه از ســوی انتشــارات جهــاد دانشــگاهی 
اصفهان منتشــر شــده و در اختیار علاقه مندان 

قرار گرفته است.
محسن لعلی، روان درمان و مترجم کتاب »ده 
گام سالمندی خوشایند«، دربارۀ داستان ترجمۀ 
ایــن کتاب خود چنین اظهار کــرد: تاکنون 12 اثر از 
من درحوزۀ CBT یا شناخت رفتاری چاپ شده که 
بیشتر آن ها نیز به کوشش نشر جهاد دانشگاهی 
به بازار کتاب آمده اند. در جلســۀ رونمایی یکی از 
همین کتاب هایم در برنامۀ جهاد دانشگاهی بود 
که فردی سالمند جلو آمد و بیان کرد که »آیا شما 

دربارۀ سالمندی هم گفته ای دارید؟«
ایــن روان شــناس ادامــه داد: همین ســؤال 
آن فــرد، بارقۀ ترجمۀ این کتــاب را به ذهنم آورد. 
مخصوصــا اینکه من در جهاد دانشــگاهی دیده 
بودم که آثار مرتبط با کودک و نوجوان یا ســنین 
قبل از ســالمندی بسیار اســت، اما به این دوران 
کمتر توجه شده است. بنابراین با همکارم، ناهید 
رمضانــی، تصمیم به ترجمۀ کتابــی در خصوص 
ســالمندی گرفتیــم. اهمیت چــاپ این گونــه آثار 
زمانی بیشــتر معلوم می شود که بدانیم جامعۀ 

ما دارد به سمت سالمندی می رود.
این پژوهشــگر ضمن کاربردی خواندن کتاب 
»ده گام سالمندی خوشایند« تشریح کرد: کتاب 
بــه نظریه هــا و نظرها محــدود نمی شــود، بلکه 
کاربردی است و در عمل راهگشاست. این اثر، یک 
نقشۀ راه خواندنی است که 10 گام را برای داشتن 
سالمندی شاد و مطلوب در اختیار خواننده قرار 
می دهــد. این 10 قدم در اصل، تمرین های رشــد 
فردی هســتند که فرد ســالمند را بــرای گذراندن 
این مقطع سنی و با تأکید بر داشتن احساسات 
خوشــایند راهنمایی می کند. »ده گام سالمندی 
خوشــایند« یــک کتــاب کار بــه شــمار می آید که 
مبتنی بر شــواهد پژوهشــی به قلم آمده اســت 
و داده هــای درخور اعتنایی را از این بازۀ ســنی در 

اختیار مخاطب قرار می دهد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن مســئلۀ مهــم کــه این 
کتاب، ســالمند را در شــناخت خود یاری می کند، 
اضافه کرد: کتاب »ده گام سالمندی خوشایند« 
ضمن اینکه راهنمای داشــتن دوران ســالمندی 
لذت بخش اســت، به ایــن گروه  ســنی می آموزد 
کــه چگونه در مســیر زندگی مؤثــر و باکیفیت در 
ایــن مقطع گام بردارنــد. این علی رغم نگاه غالب 
در جامعه است که سالمندی را دوران سستی و 

رخوت می داند.
بــا  رفتــاری  شــناخت  حــوزۀ  محقــق  ایــن 
ســالمندی  گام  »ده  کتــاب  اینکــه  یادآورشــدن 
خوشــایند« کمــک می کنــد تــا افــراد بــر دوران 
کهنسالی خویش کنترل داشــته باشند، توضیح 
داد: ایــن کتاب خودمراقبتــی که راهنمای ارتقای 
بهداشــت روانــی و جســمی ســالمند اســت، بــر 
اساس همان ده گام آن فصل بندی شده است. 
هر فصل، یک گام است که مخاطب اصلی خود را 
به ســوی زندگی دلخواه و تــوأم با آرامش در این 

دورۀ مهم سنی سوق می دهد.

دورۀ  یا  سالمندی  وقت  به  شکوفایی   
»بانک تجربه«

ایــن مدرس روان شناســی ســپس »ده گام 
ســالمندی خوشــایند« را کــه مشــخص کنندۀ 

موضوعات هر فصل این کتاب اســت، این گونه 
ســالمندی،  بــاب  در  مقدمــه  یــک  برشــمرد: 
اخبــار  راســتی آزمایی  مــرگ،  بــا  روبه روشــدن 
جعلــی دربــارۀ ســالمندی، مراقبــت از نگــرش 
در دوران ســالمندی، برخــورداری از همراهــان 
خــوب در ایــن دوران، داشــتن نگــرش آگاهانه 
دربــاب خودمــان، ارتقــادادن بهزیســتی خود، 
درس گرفتن از گذشته، آگاهی فرد از مهم ترین 
اولویت هایــش در  یــا  دغدغه هــا و مســائلش 
سالمندی، آشنایی با چشم اندازی نو در دوران 
ســالمندی، تاب آوری و شناخت ارکان تاب آوری 

نیز گام دهم است.
او ضمن تأکید بر این نکته که مخاطبان این 
کتاب، ســالمندان، همراهان آنان و همین طور 
ردۀ  ایــن  پژوهنــدگان  و  علاقه منــدان  همــۀ 
ســنی هســتند، خاطرنشــان کرد: هدف مهم و 
بنیادینی کــه کتاب دارد، کمک به زنان و مردان 
ســالمند بــرای پذیرفتــن ایــن مرحله از زیســت 
انســان اســت. در واقــع، فــرد بدانــد و بپذیــرد 
کــه ســالمندی فرایندی طبیعی اســت که بشــر 

همواره با آن روبه رو بوده است.
این مدرس دانشــگاه فرهنگیان گفت: یکی 
از خواندنی تریــن و زیباتریــن نکاتــی کــه کتاب 
در اختیــار ســالمند قرار می دهد، این اســت که 
بازشناســی  را  زندگــی اش  ارزش هــای  بتوانــد 
کنــد. ســپس همیــن ارزش هــا را بــه جوان هــا 
یــا به طورکلــی بــه مقاطع ســنی پیــش از خود 
آمــوزش بدهد. بــه بیــان دیگــر، بازآفرینی کند 
و ببینــد در گذشــته چه مســائلی برایش ارزش 
بود و این پرســش را طرح کند که آیا من با این 

ارزش ها از زندگی ام احساس رضایت داشتم؟
ایــن مترجم افــزود: این کتاب، ســالمندی را 
مقطعــی مهم می دانــد که اگر فرد تا این ســن 
نتوانســته ارزش هایی برای خود تبیین کند و از 
زیستش ناراضی اســت، هنوز باید امید داشته 

باشد.
 فــرد در این کتاب یاد می گیرد که از این پس 
چگونه به ســمت جلو گام بــردارد و ارزش هایی 
را برای خویش بازآفرینی کند. حتی این سالمند 

هــم می تواند باز ارزش هایش را به میانســالان 
و جوانــان و دیگر ســنین منتقل کند. بر همین 
اســاس، مــن اصطــلاح خــاص خــودم، یعنــی 
»بانــک تجربه« را برای دوران ســالمندی به کار 

می برم.
او در پایــان به طــور مشــخص و عــددی نیز 
ســالمندی را توصیف کــرد: غالبــا در دنیا از 60 

فــرد  به بعــد،  ســالگی 
را ســالمند می داننــد. هرچنــد بایــد در نظــر 
داشــت برخــی 60 ســال دارنــد، امــا فکرشــان 
فقــط  ســالمندی  بنابرایــن،  اســت.  ســالمند 
یــک عــدد نیســت که ســال های عمر شــخصی 
را تعییــن می کنــد، بلکــه می توانــد فکــری هم 
باشــد. از طرفی، ممکن است شخص سالمند، 
علی رغم پاگذاشتن به 60 سالگی هنوز فکرش 

در دوران میانسالی یا جوانی سیر کند.

کتاب در دانشگاه ها همچنان منبع اصلی تدریس است
علم  وزیر  کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
و  جزوه نویسی  رواج  فناوری،  و  تحقیقات 
اصلی  منبع  به عنوان  کتاب  جایگاه  افت 
گفت:  و  کرد  در  را  دانشگاه ها  در  تدریس 
را  دانشگاه ها  در  صرف  جزوه نویسی 

ندارم. قبول 
محمدعلــی زلفی گل دربــاره اعلام خطر 
فعالان حوزه نشــر دانشــگاهی نســبت به حــذف تدریجی 
کتــاب از منابــع دانشــگاهی بیــان کــرد: کتــاب، همچنــان 

نقــش خــود را در فرآیند آموزش دانشــگاهی دارد؛ منتها پیشــرفت فناوری اطلاعات زمینه ســاز تغییر شــیوه های دریافت 
دانش شــده اســت؛ به عبارت دیگر بســیاری از نشــریات علمی برخط شده اند و مانند ســابق در قالب کتاب کاغذی منتشر 

نمی شوند.
وی با اشــاره به بهره مندی برخی ناشــران از فناوری های نوین در به اشــتراک گذاری محتواهای آموزشی افزود: خیلی از 
ناشــران کتاب را در قالب نســخه pdf و با دریافت حق اشــتراک در اختیار دانشــجویان قرار می دهند؛ بنابراین قالب کتاب 
نســبت بــه گذشــته تغییر کرده و بســیاری از دانشــجویان بــه کتاب های چاپــی تمایلی ندارنــد و از کتاب هــای الکترونیکی 

می کنند. استفاده 
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در پاســخ بــه ایــن پرســش که آیــا افزایــش تمایل دانشــجویان بــه جزوه نویســی را 
رد می کنیــد یــا خیــر؟ بیان کــرد: بلــه؛ رد می کنم، چراکــه معتقدم اســتادان، اســتانداردهای آموزشــی را رعایــت می کنند 
علاوه براین گاهی اســتادان مطالب مازاد اطلاعات درســی را ارائه می کنند؛ بنابراین طبیعی اســت که دانشــجو گفته های 

استاد را یادداشت کند.
زلفــی گل ادامه داد: می دانیم اســتادان اشــراف بیشــتری به محتوای درس دارنــد و کتاب های مختلفــی خوانده اند و 
محتــوای تدریــس آن هــا متمرکز بر یــک کتاب که به عنــوان منبع درســی معرفی کرده نیســت؛ به عبارت دیگــر مطالبی که 
ارائه می کنند فراتر از یکی دو کتاب اســت، بنابراین طبیعی اســت که دانشــجویان یادداشــت بردارند و جزوه بنویسند؛ اما 

جزوه نویســی صرف در دانشگاه ها را قبول ندارم.

بردی و راهگشا ده گام سالمندی خوشایند ؛ کتابی کار

روایتی از یک اتفاق بزرگ و غرورانگیز در صنعت برق کشور
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11 کافه کتاب نوجوانان کتابخوان در »چالش 02«
سپهرغرب، گروه کافه کتاب  :  دورهمی نوجوانان کتابخوان شهر تهران با عنوان »چالش 02« با هدف معرفی بهترین کتاب خوانده شده در سال 1402 از 10 تا 20 اسفندماه در فرهنگسراهای شهر تهران برگزار می شود.

در این چالش، هر یک از اعضای شرکت کننده، از میان کتاب هایی که در سال 1402 مطالعه کرده اند یک کتاب را با ذکر دلایل به عنوان کتاب برگزیده  خود، به سایر شرکت کنندگان معرفی می کنند و در پایان نشست با بررسی کتاب های منتخب همه اعضا، یکی از کتاب ها به انتخاب همه  نوجوانان 
شرکت کننده در چالش، به عنوان کتاب برگزیده در سال 1402 انتخاب می شود و در تابلو اعلانات فرهنگسراها نصب می شود.

در این چالش که با طراحی، ایده پردازی و اجرای اعضای باشگاه کتابخوانی فرهنگسراها برگزار می شود، نوجوانان ضمن بررسی کتاب هایی که در طول یک سال مطالعه کرده اند، تجربه ها و استراتژی های خود را برای مطالعه بیشتر و بهتر، با یکدیگر به اشتراک می گذارند.
میهمانان این برنامه، اعضای باشگاه 100تایی ها و اعضای فعال کتابخانه ها و نوجوانان مناطق هستند که با حضور مدیران کتابخانه ها و نویسندگان مدعو، به بررسی کتاب ها و انتخاب کتاب برتر سال 1402 می پردازند.

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
امروز یکی از مهم ترین نگرانی های 
حقوق  ناشر  و  نویسنده  هر 
است  انتشار  و  چاپ  به  مربوط 
ایرادهای  و  مصنوعی  هوش  که 
وارد بر آن بر نگرانی های این حوزه 

دامن می زند.
امــروز اگــر از هر نویســنده یا ناشــر بپرســید که 
نگرانی اصلی آن ها درباره هوش مصنوعی چیست، 
احتمــالاً از حقوق چاپ صحبت می کنند. مهم ترین 
نگرانی آن ها این اســت که هــوش مصنوعی با آثار 
دارای حق چاپ همانند هزاران کتاب، بدون اجازه یا 
پرداخت غرامت، آموزش داده می شود. بسیاری از 
نویسندگان و ناشران بر این باورند که این موضوع 

به نوعی سرقت و تقلب است.
نویسندگان و ناشران نگرانی های خود را درباره 
خدمــات هوش مصنوعی و نتایج آن ابراز کرده اند؛ 
به عنــوان مثــال، بســیاری شــنیده اند کــه خدمات 
هــوش مصنوعــی می توانــد آثــار را کلمه بــه کلمه 

بازتولید کند. از طرف دیگر، آن ها نگران هســتند که 
خدمات هوش مصنوعی شامل کتاب ها و مقالاتی 
نیــز می شــود کــه مجــوز ندارنــد و در رقابت بــا آثار 

موجود تولید شده و بازار را در دست می گیرند.
از  بســیاری  کــه  اســت  جالــب  مــن  بــرای  امــا 
نویســندگان و ناشــرانی که نســبت به ایــن جریان 
معترض هســتند خودشــان نیز همان کار را انجام 
می دهند؛ چراکه تیترها و اخبار این موضوع را هر روز 
چک می کنند. براساس شمارش من تاکنون بیش 
از ده ها شــکایت دســته جمعی مرتبط با کپی رایت 
علیه شرکت های هوش مصنوعی ثبت شده است. 
برخی از شکایت ها شــامل شاکیان معروفی مانند 
مایــکل چابون، ســارا ســیلورمن و نیویــورک تایمز 
می شــوند و ایــن می تواند ســناریوهای ترســناکی 

ارائه دهد.
بــرای مثــال، وکلای تایمز در شــکایت خود علیه 
کــه  کرده انــد  عنــوان  مایکروســافت  و   OpenAI
مدل های کســب وکار کــه از روزنامه نگاری با کیفیت 
حمایــت می کردنــد از بیــن رفته اند و ایــن موضوع 

زمینه ســاز ایجاد توهم هــوش مصنوعی و یک خلأ 
در روزنامه نگاری می شــود که هیــچ رایانه یا هوش 

مصنوعی نمی تواند آن را پُر کند.
مطمئنا اختلافات حقوقی درباره توسعه هوش 
مصنوعی یک تجارت جدی اســت. اما وقتی به این 
دادخواســت ها فکــر می کنیم، این جملــه در ذهن 
متبــادر می شــود کــه »صحبــت از عدالت نیســت، 
صحبت از قانون اســت«. ســؤالات حقوقــی که در 
حال حاضر درباره هوش مصنوعی ایجاد می شود 
کمتــر دربــاره منصفانــه بــودن هــوش مصنوعــی 
اســت، بلکه بیشتر درباره اســتفاده منصفانه از آن 
اســت؛ موضوعی کــه فقط گاهــی برای بســیاری از 

نویسندگان و ناشران، منصفانه است.
پیچیدگی های قانون کپی رایت بسیار زیاد است، 
دعــوای قضایــی و تجدیدنظرهــای بعــدی احتمالاً 
ماه ها یا ســال ها طول می کشــد که حتی این موج 
کنونی شــکایت ها هم احتمالاً نتایــج پیچیده ای به 
همــراه خواهد داشــت. به نظر مــن وقتی صحبت 
روی  نمی توانیــد  می شــود،  مصنوعــی  هــوش  از 
دادگاه ها برای دریافت جواب قطعی حساب کنید.

بــرای نویســندگان و ناشــران مهم اســت که به 
فراتــر از ترس هــای خود نــگاه کنند و بــرای خود به 

دنبال فناوری باشند.
به عنوان مثال، تایمز در دادخواســت خود ادعا 
می کنــد کــه توانســته بارهــا و بارهــا ChatGPT را 
وادار کنــد کــه تکه های بزرگی از متــن مقالات خود 
را کلمــه به کلمــه بازگرداند. OpenAI با یک پســت 
وبلاگی پاسخ داد که بازگرداندن اطلاعات از هوش 
مصنوعی یک اشــکال نادر اســت و یادآوری کرد که 
تایمز از یک ســری دســتورات دســتکاری شده برای 
رسیدن به نتیجه دلخواه خود استفاده کرده است.
چرا به این حساب های رقیب تکیه کنید درحالی 
که به راحتی می توانید خودتان آن را ببینید؟ سعی 
کنید از چت جی پی تی اســتفاده کنید و حتی شــده 
یک پاراگراف از کتابتان را دوباره بازگردانید؛ مطمئنا 
شکســت خواهید خورد و این اصلاً رایج نیست. در 
مــاه نوامبر، یــک قاضی فــدرال ادعاهــای حقوقی 
ارائــه شــده توســط گروهــی از نویســندگان در یک 
دادخواســت را رد کــرد و خاطرنشــان کــرد که متن 
تولید شده توسط هوش مصنوعی »متا لیاما« نه 

کپی شده و نه شبیه متنی از کتاب های آن ها است.
در مواجهــه با چنین فناوری به ســرعت در حال 
پیشــرفت و در دوران کاهــش درآمد نویســندگان، 
قابل درک است که بسیاری از نویسندگان و ناشران 
احساس خطر کنند. آیا آن ها باید نگرانی هایی را که 
در عناوین امروز می بینند بپذیرند؟ یا باید به دنبال 
روشــنگری فناوری باشــند و آینده بالقوه درخشان 
هــوش مصنوعــی را بپذیرنــد؟ مــن هــم به عنوان 
نویســنده و هــم به عنــوان ناشــر گاهــی بــا چنین 

سوالاتی روبه رو هستم.
بایــد بــا احتیــاط ادامــه بدهیــد؛ به عنــوان یــک 
هــوش  دارم  قصــد  )غیرداســتانی(،  نویســنده 
مصنوعــی را به عنــوان یــک ابــزار کاوش کنــم و از 
ایده پردازی تا متن نهایی، ازجمله کمک به تحقیق، 
ترجمه، حتی ایجاد کتاب هــای صوتی آن را بپذیرم. 
به عنوان یک ناشر، با خوشحالی با نویسندگانی که 
از هوش مصنوعی اســتفاده می کننــد کار خواهم 
کــرد اما از آن هــا انتظــار دارم کــه در توضیح دقیق 
نقش هوش مصنوعی در دســت نوشته هایشــان 

صداقت داشته باشند.
مــن در ایــن ماه بــا علاقــه دربــاره »ری کودان« 
یک نویســنده ژاپنی که برنده جایــزه آکوتاگاوا برای 
بهترین اثر داستانی است خواندم، او یک نویسنده 
آینده دار اســت که یکــی از معتبرتریــن جوایز ادبی 
ژاپــن را برای کتاب »برج همــدردی توکیو« دریافت 
کرده است. کودان اعتراف کرد که از چت جی پی تی 
برای نوشــتن حدود 5درصد از مطالبش اســتفاده 
کرده است. او گفت قصد دارد به استفاده از هوش 
مصنوعــی ادامــه دهــد زیــرا بــه خلاقیــت او اجازه 
می دهــد »خــود را به طــور کامل بیان کنــد«. طبق 
گــزارش CNN، کمیته جوایز آکوتاگاوا اعلام کرد که 

کتاب کودان عملاً بی عیب و نقص است.
معتقــدم کــه اســتفاده از هــوش مصنوعی به 
شــیوه ای کــه کــودان در پــی گرفته اســت در طول 
زمان رایج تر می شــود و بســیاری از نگرانی هایی که 
امروز با آن ها مواجه هستیم بی معنا خواهند شد. 
امــا تا آن زمان، همه مــا می توانیم با آزمون و خطا 
و درگیر شدن مستقیم با فناوری هوش مصنوعی 
یاد بگیریــم، حتی اگر نگرانی های گســترده تر درباره 

توسعه آن را با علاقه و اضطراب رصد کنیم.

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
کرد:  بیان  قاسمی پور  محمد 
عارضه جدی ما در نوشتن کتاب، 
از  که  است  عجله  و  شتاب زدگی 
و  نوشتن  تا  سوژه  شناخت  زمان 
فکر  برخی  می گیرد.  شکل  تدوین 
می کنند کوتاه شدن این روند یک 
امتیاز است اما این طور نیست. آثا شاخص ادبیات 
داستانی دنیا برخی پانزده، بیست، سی سال طول 

کشیده تا تمام شود.
کتاب شناســی  هــدفِ  بــا  بلــخ  کتاب نامــه 
افغانستان، معرفی و نقد و بررسی کتاب های حوزه 
مســائل افغانستان شــکل گرفته اســت و تا کنون 
کتاب هایــی با موضوعــات مختلفی که به مســائل 
افغانســتان مرتبط می شده اســت، محور جلسات 
قرار گرفته است. »به جرم خمینی« به نوعی نقطه 

اتصال ایران و مهاجران افغانستانی است.
تینا محمدحسینی؛ پژوهشــگر و منتقد ادبیات 
پایــداری در ابتــدای ایــن نشســت بیان کــرد: کتاب 
»خاتــون و قومنــدان« را خوانــده بــودم. وقتی با 
ایــن کتــاب مواجه شــدم این تصــور را داشــتم که 
یــک روایت تکراری از شــهید را می خوانــم. اما کتاب 
برخــلاف تصــورات مــن خوشــخوان و تــازه بــود. 
شــخصیت ها مخاطب را جلو می برد و پابه پای آنها 

رشد می کردیم.
وی افــزود: زبــان زنانه کتاب خیلی می توانســت 
ارتبــاط را تقویــت کند و بــه خوبی با مطلــب ارتباط 
بگیریــم. همچنیــن روایت هایــی کوتــاه و آغازهــای 
جــذاب و پایان بندی هــای گیــرا نشــان دهنده تبحر 

نویسنده و آشنایی او با داستان کوتاه بود.
محمدحســینی بیان کرد: زمانــی که کتاب تمام 
شــد بــا دو ســوال مواجه شــدم: 1. نویســنده چه 
مخاطبــی را در نظــر گرفته اســت، مخاطــب ایرانی 
بــا زبــان و لهجــه فارســی؟ یــا یــک مخاطــب کاملاً 
افغانســتانی؟ 2. چقــدر می توانیــم این کتــاب را با 

عناصر داستانی به چالش بکشیم؟
او در ادامــه گفــت: اگــر مخاطــب اول مدنظــر 
نویســنده باشــد جای خالی بعضی چیزها در متن 
حــس می شــود، مثــلاً آداب و رســوم افغانســتان 
کمرنگ است و گذرا به آن اشاره می شود. یا نکاتی 
که برای یه افغانستانی ترس آور است برای مخاطب 

ایرانی حسی ندارد.
منتقــد ایــن نشســت گفــت: وقتــی مــا روایــت 
داســتانی از یک زندگی نامه داریــم باید چالش ها را 
حل کنیم. مثلاً بحث شیربها و موضوع آینه مصاف 
در افغانســتان موضوع مهمی اســت امــا برای یک 
ایرانــی مســئله خاصی به شــمار نمی آید. یــا مورد 
دیگر اینکه حتی اســمی از غذاهای افغانستانی در 

کتاب بیان نشده به جز یک مورد.
هویــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  محمدحســینی 

افغانســتانی در این کتاب پنهان شده است، گفت: 
شــاید یک ایرانی فقط یک کتاب درباره افغانســتان 
در عمــرش بخوانــد و چیزی از فرهنگ افغانســتان 
درک نکنــد. قطعــا نویســنده به این موضــوع فکر 
کــرده اســت امــا آیــا لحــن تهرانــی می توانــد بــرای 

مخاطب افغانستان را به تصویر بکشد؟
نویســنده تاریــخ شــفاهی بیان کــرد: اینکــه آیا 
می تــوان بــا عناصر داســتانی این کتــاب را نقد کرد 
یا نه؟ ســوال بعدی اســت. همه قالب های ادبیات 
عناصــر مشــترکی دارند به جــز برخی مــوارد مانند 
درونمایــه. »بــه جــرم خمینی« بــه رمان هــم پهلو 
می زند. نویســنده در مقدمه گفته اســت که زاویه 
دید دوم شخص اســت اما در اواسط داستان من 
راوی وارد داستان می شود. پس در این کتاب تغییر 
زاویه دید داریم. اما نویسنده در جاهایی که از زبان 
دوم شخص روایت می کند، دوم شخص دانای کل 
روایت می کند اما در جاهایی که از زبان علیرضا بود، 
من راوی می شد. نویسنده به این تغییر زاویه دید 
بسیار پایبند بود اما زمانی که اول شخص می شود 

از دانای کل خارج می شد.
محمدحســینی افــزود: بــه اعتقــاد مــن عنوان 
کتــاب بار منفــی دارد. به نظرم این عنــوان به خود 
علیرضا توســلی مرتبط نمی شد و بیشــتر مرتبط با 
بــرادرش بــود. همچنیــن عناوین فصل هــا با خود 
فصل هــا مرتبــط نبود و جذابیت لازم را نداشــت. یا 
حتی در جایی دیدیم که عنوان اسلام مرز ندارد سه 

بار تکرار شده بود.
او اشــاره کــرد: در جایــی از کتاب، تاریــخ و نام ها 
مبهم بود مثلاً جایی بیان شده بود که در جبهه های 

افغانستان، کدام جبهه؟! کاش مشخص می شد.
یــک  داد:  ادامــه  پایــداری  ادبیــات  منتقــد 
افغانســتانی کــه الان به زبان فارســی تهرانی حرف 
می زند و می نویسد، پیشینه ای از افغانستان دارد. 
اما در کتابی که افغانستانی و هزاره است استفاده 
می زنــد.  ذوق  تــوی  الم شــنگه  نچســب  کلمــه  از 
نویســنده می توانســت از قال مقال استفاده کند. 
یــا در هجمه کلمات ایرانی از واژه تیار افغانســتانی 

استفاده نکند.
وی اشاره کرد: شــاید بیان کردن نکات سیاسی 
خیلی مطرح نباشد اما وقتی به زندگی و شخصیت 
داســتان گره می خــورد باید بیان شــود. این کتاب 
رویکرد تاریخی و اجتماعی دارد پس نمی توان گفت 
اطلاعات سیاسی مطرح نشود. وقتی عنوان روایت 
داستانی روی کتاب قرار می گیرد، نمی شود فرهنگ 

و رسوم شخصیت کتاب را حذف کرد.
محمد قاســمی پور در ادامه نشســت بیان کرد: 
شــهید توســلی کم نظیــر بــود. تاکنــون هــم 1300 
صفحه کتاب برای او نوشــته شــده که ســه عنوان 
کتاب می شود. او حتما آدم مهمی بوده است. من 
در یک شــب خاطره با شــهید آشنا شدم و بعدها از 

آدم های دیگری خاطراتی از او را شنیدم. »خاتون و 
قومندان« را دوســال پیش خوانده بودم. اما این 

کتاب را به تازگی خواندم.
وی افزود: من این کار را روایت داستانی می دانم 
و گاهی از مرزهای داســتان خاطره اســتفاده کرده 
اســت. این سختی برای نوشــتن کتاب دل و جرئت 
می خواهــد و معمــولاً کســی ســراغش نمــی رود. 
عارضــه جــدی ما در نوشــتن کتاب، شــتاب زدگی و 
عجله اســت که از زمان شــناخت ســوژه تا نوشتن 
و تدوین شــکل می گیرد. برخی فکر می کنند کوتاه 
شدن این روند یک امتیاز است اما این طور نیست. 
آثــا شــاخص ادبیات داســتانی دنیــا برخــی پانزده، 

بیست، سی سال طول کشیده تا تمام شود.
اخیــر  ســال های  در  گفــت:  قاســمی پور 
مســتندنگاری داســتان حائز اهمیت شــده اســت. 
می بینیم این نکته یک پشــتوانه زمانی زیادی دارد 
و نویســنده ترس و ابایی از خواندن پیش از انتشار 
ندارد. یک نفر مانند مارکز افتخار می کند که کتابش 
هفــت بار توســط هفــت نفر بــا نگاه هــای مختلف 

خوانده شده است.
منتقــد ادبیــات پایــداری افزود: من جــای خالی 
چنــد نفــر را در ایــن کتــاب حــس کــرد: کســی که با 
ســلاح و کارکرد آنها آشنا باشد، یک فرد که با اقلیم 
و رســوم و آداب افغانســتان آشــنا باشــد، یــک نفر 
کارآشــنا با ســاختار کتــاب. کتاب نیاز بــه ملاحظات 
ویراســتاری هــم دارد و صفحــات متعــددی دارای 

خطای حروف چینی و ویراستاری است.
او اشــاره کــرد: در بحث زاویه دیــد، انتخاب دوم 
شخص سخت ترین زاویه دید است. اما این اتفاق 
جامــع و کامــل نیفتــاده اســت. نویســنده در قاب 
استیصال، افزونه های مقدمه را گفته است و فریناز 
اســتیصال در بقیــه کتاب حذف شــده و به صورت 
زاویه دید راوی در کتاب محو شده و تا آخرین خط 
کتاب مجهول می ماند. این در حالی است که راوی 

باید حضور محسوس باشد.
محمد قاســمی پور اشــاره کرد: نویســنده باید 
ســه مولفه را بلد باشــد، ســه مولفــه ای که جهان 
داســتان را می سازد. آن سه مولفه انسان، زندگی، 
زمیــن اســت. در ایــن کتــاب از ابعــاد اعتقــادی و 
اجتماعــی شــهید باخبــر می شــویم امــا بــاز ابعاد 
مغفول مانــده ای دارد و در کتاب نشــان می دهد. 
مثلاً رزمی کار بودن شهید در داستان به نمایش در 

نمی آید.
وی افــزود: مــن توقــع داشــتم ابعــاد اعتقادی 
شهید بیشتر مطرح می شــد. فریناز راوی می تواند 
به عنوان یه راوی معتقد حضور داشــته باشــد اما 

برای علیرضا بعد اعتقادی نمی بینیم.
منتقد ادبیات پایداری با تاکید بر توصیفات گفت: 
توصیــف زیســتگاه و زندگی شــهید بایــد جان دارتر 
شــکل می گرفت اما تصویرهای مناســبی در کتاب 

به چشــم نمی خــورد. حتــی ســطح اجتماعی این 
خانواده به درستی برای مخاطب مشخص نشده 
است. بیان کردن جزییات زندگی اینها، زندگیشان 

را برای مخاطب مشخص می کند.
وی اشاره کرد: قاب های کتاب در فضای ذهنی 
و بــا چیدمــان مهندسی شــده و ادیبانــه طراحــی 
شــده اســت و این خــوب اســت. فرینــاز ربیعی در 
ادامه نشست عنوان کرد: من با این شهید زمانی 
آشــنا شدم که برای ســاخت مستندی اقدام کرده 
بــودم. به واســطه این مســتند بــا چنــد خانواده 
افغانســتانی دیگــر هــم آشــنا شــدم و مصاحبــه 
بــا خانــواده ابــو حامد نصیــب من شــد. حقیقت 
این اســت که مــن اول کتاب را به صورت مســتند 
نوشتم و بعد همه را کنار گذاشتم چراکه با فضای 
داستان گره خورده بودم و بر این عقیده بودم که 
با فضای مســتند زیادی ســروکار داشتیم. تلاشم 
ایــن بود که فضای دیگری را خلــق کنم.وی افزود: 
مــن تلاش کــردم که شــهید را جوری نشــان دهم 
کــه پایش روی زمین بوده و دســت نیافتنی بودن 
شــهدا از بین بــرود. من برای تحقیقــات این کتاب 
به مشهد و قم و اصفهان رفتم. یکبار 400 صفحه 

نوشتم و کنار گذاشتم.
نویســنده »بــه جــرم خمینــی« مطــرح 

کــرد: بــه نظــرم کتــاب قبــل از 
انتشــار باید نقد شود. این 

کار برای خود نویســنده بهتر اســت. درباره روایت 
رفــت و برگشــتی کتــاب باید بگویم که من ســعی 
کــردم بــرای خواننــده در پایــان کتاب از ایــن پازل 
بــه هم ریخته، یک برآیند کلــی به وجود بیاید. وی 
افزود: من دنبال این نبودم که بک روایت تاریخی 
از افغانســتان ارائــه کنــم. می خواســتم چاشــنی 
داســتان زندگــی اینهــا، اشــاراتی از افغانســتان و 

فضای سیاسی آنها باشد. 
از  معرفــی  منبــع  یــک  کتــاب  نمی خواســتم 

افغانستان باشد. 
من بخش هایی را انتخاب کردم که به داستان 

مرتبط باشد. هرچند که مشکلاتی هم دارد.
ربیعــی با اشــاره بــر اینکه تــا قبل از ایــن کتاب 
از افغانســتان نمی دانســتم، گفــت: مــن  چیــزی 
نمی توانســتم خیلــی جزئیات را به تصویر بکشــم 
و  کــردم  را  تلاشــم  تمــام  امــا 
فیلم هــا و روایت هایی را بررســی 

کــردم تا به همیــن جزئیات رســیدم. من معتقدم 
بــرای معرفی یک فرهنگ باید غرق در آن بود. من 
در افغانســتان غرق نشدم. نویسنده کتاب گفت: 
ســعی نکردم که تمــام کتاب فرهنگ افغانســتان 
ایــن خانــواده در مشــهد  بــه تصویــر بکشــم.  را 
زندگــی کرده بودند و تقریبا افغانســتانی صحبت 

نمی کردند مگر در حد چند کلمه.
فرینــاز ربیعی افــزود: به اعتقاد مــن روایت هر 
از هــر فــردی، منحصربه فــرد اســت و  نویســنده 

می تواند متفاوت باشد.
 این کتاب روایت فریناز از زبان بنین بوده است 
و می توانســت از زبان نویسنده دیگری متفاوت تر 

روایت شود.
نشســت نقد و بررسی کتاب »به جرم خمینی« 
همزمــان با ســالروز شــهادت شــهید توســلی؛ در 

عمارت بلخ برگزار شد.

عارضه جدی ما در نوشتن کتاب، شتاب زدگی و عجله است

چطور نویسندگان با نگرانی های خود از هوش مصنوعی روبه رو شوند؟
کافه  گروه  سپهرغرب، 
هیتلر«  »پیشمرگ  رمان  کتاب: 
با  پوستورینو  روزِلا  نوشته 
الله دادی  ابوالفضل  ترجمه 
راهی  و  منتشر  نو  نشر  توسط 

بازار نشر شد.
هیتلــر«  »پیشــمرگ  رمــان 
ترجمــه  بــا  به تازگــی  پوســتورینو  روزِلا  نوشــته 
نــو منتشــر  ابوالفضــل الله دادی توســط نشــر 
و راهــی بــازار نشــر شــده اســت. نســخه اصلی 
این کتــاب ســال 2019 در پاریس منتشــر شــده 

است.
ایتالیایــی  نویســنده  پوســتورینو  روزِلا 
این کتاب، متولد 1978 اســت و 45 ســال دارد. 
الهام بخش او در نوشــتن این کتاب صحبت های 
مارگوت ولــک تنها بازمانده 15 پیشــمرگ هیتلر 
بوده است. او در روزهای پایانی عمر خود گفت 
پیشــمرگ پیشوای آلمان بوده و صحبت هایش 
در 96 ســالگی باعث شــد کتاب پیش رو نوشته 
شــود. »پیشــمرگ هیتلر« اولین رمانی است که 
از این نویســنده در ایــران چاپ می شــود. روزِلا 
پوســتورینو متولــد رجــو کالابریا اســت و در رم 
زندگی می کند. او مترجم آثار مارگاریت دوراس 
به ایتالیایی است و 4 کتاب نیز در کارنامه دارد.

نســخه اصلی »پیشــمرگ هیتلر« سال 2018 
در ایتالیا و ســال 2019 در فرانســه منتشــر شد 
بــه  فرانســه  از  را  آن  الله دادی  ابوالفضــل  کــه 

برگردانده است. فارسی 
در طرح داستانی این رمان، مخاطب به سال 
1943 مــی رود؛ ســالی کــه هیتلر با خطــر ترور و 
سوءقصد روبروســت و به مرکز فرماندهی اش 
در پروس شــرقی رفته اســت. در این مرکز زنانی 
برای چشــیدن غذای او استخدام شده اند تا به 
جانش ســوءقصد نشــود. یکی از آن ها دختری 
به نام رزا )آینه دار مارگوت ولک( اســت که جنگ 
باعــث شــده از برلین بــه پروس بــرود. او با پدر 
و مــادر نامــزدش کــه در جبهــه به ســر می برد، 
زندگــی می کند و حــالا یکی از پیشــمرگان هیتلر 
اســت. متــن این رمــان 3 بخــش دارد کــه 48 

فصل را در خود جا داده اند.
در قســمتی از این کتاب می خوانیم:

»تیــر چراغ بــرق کنــار در ایســتاده بــود و در 
وحشــت زده  می کــرد،  برانــداز  را  مــا  ســکوت 
در  داشــت،  قــرار  اشــباح  برابــر  در  انــگار  بــود، 
حالــی کــه نگهبــان دیگــری بینــی اش را گرفت و 
عقــب نشســت، صــدای تق تــق پوتین هایشــان 
بر ســنگفرش راهرو شــنیده می شــد. خودمان 
هــم چنــدان مطمئن نبودیم که مشــتی شــبح 
نباشــیم، و بــا احتیاط دســت و پایمان را حرکت 
می دادیــم و بــدون هیــچ حرفــی تنفس مــان را 
لب هایمــان  بیــن  از  نفــس  می کردیــم.  کنتــرل 

می گذشــت و از لوله های بینــی ام عبور می کرد: 
من زنده بودم.

بایــد زیگلــر از راه می رســید و بــه ما دســتور 
مــی داد بلنــد شــویم تــا لِنــی از زیــر میــز بیرون 
منــگ  و  گیــج  قیافــه ای  بــا  هایکــه  بیایــد، 
صندلی اش را عقب براند، اِلفریده آرام به پشت 
بچرخــد و تمــام توانش را بــه کار بگیرد تــا بلند 
شــود، و اولا تلوتلو خوران دهان دره کند و من 

دوباره سرپا شوم.
زیگلر دســتور داد: »به صــف.« یا از عوارض 
درد یــا فقط از ســر ترس مطیع تر و رام تر شــده 
بودیم و تن هــای کوفته مان را به خط کردیم.«

پیشمرگ هیتلر به کتابفروشی ها آمد
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حجت الاسلام 
الهی نژاد

: مسعود جواندل  مدیرمسئول: سیدحسن قشمی صاحب امتیاز
:سمیرا گمار ســردبیر : زهره پوروهابی  دبیر

کرمانشاه - کردستان - مرکزی - همدان         گستره توزیع: استان های ایلام - 
بحارالأنوار، ج78، ص79، ح56

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
خامنه ای:  آیت الله  حضرت  جهان: 
»انتظار فرج یعنی همه  سختی ها 
برطرف  و  شدن  برداشته  قابل 
بنشینید  اینکه  نه  است.  شدن 
شما  دل  ]بلکه[  بکشید؛  انتظار 
همین طور  باشد.  گوش به زنگ 
که در قضیه  حضرت موسی به مادرش گفته شد: 
بچه  این  المُرسَلین ؛  مِنَ  جاعِلوهُ  وَ  یکِ 

َ
اِل وهُ 

ُ
رادّ اِنّا 

قرار  مرسلین  از  هم  را  او  و  برمیگردانیم  تو  به  را 
می دهیم و نجاتتان خواهد داد؛ این، بنی اسرائیل 
فرعونی،  مصرِ  در  بنی اسرائیل  کرد.  مستحکم  را 
همین  کردند...  مقاومت  متمادی،  سال های 
آغاز  را  حرکتش  و  آورد  را  موسیٰ  که  بود  مقاومت 
و  فرعون  نابودی  به  و  افتادند  راه  او  دنبال  و  کرد 
است...  فرج  انتظارِ  این،  شد؛  منتهی  فرعونیان 
فکر  بودن،  آماده  یعنی  این،  یعنی  فرج  انتظار 
کردن، بن بست نپنداشتن؛ بن بست انگاری خیلی 
است...«  فرج  انتظار  معنای  این  است.  بدی  چیز 

29/01/1402
آنچه می خوانید یادداشتی به قلم حجت الاسلام 
حســین الهی نــژاد، رئیــس پژوهشــکده مهدویت و 
آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به 

بررسی وظایف منتظران در جامعه پرداخته است.
غیبت به دو قسم غیبت کوتاه مدت و بلند مدت 
تقســیم می شــود. غیبــت بلندمدت که بــه عنوان 
غیبت کبری مشــهور اســت مباحــث مختلفی نظیر 
شــاخصه های منتظــران، جایگاه منتظــران، نقش 
منتظــران، کارکــرد منتظــران و وظایــف منتظــران 
مطــرح اســت کــه در این جا تنهــا به بحــث وظایف 
منتظــران پرداختــه می شــود. رســالت و وظایــف 
منتظــران بــه جهــت تنــوع در ماهیــت رســالت و 
گوناگونی در ماهیت متعلق آن، به اقســام و انواع 
مختلفی تقســیم می شــود که بر این اساس برخی 
از وظایــف؛ عمومــی و برخــی دیگــر خصوصی اند و 
برخی از وظایف؛ فردی و برخی دیگر اجتماعی است 
و وظایــف اجتماعــی نیز برخی با نگرش سیاســی و 
برخــی دیگر با نگاه فرهنگی و برخی با رویکرد دینی 

و... توجیه می شوند.

در  جامعه  منفی  و  مثبت  وضعیت   
آخرالزمان

در خصوص آخرالزمان روایات مختلف از حضرات 
معصومیــن)ع( در منابــع حدیثــی اعم از شــیعه و 
اهل سنت، آمده است. روایات آخرالزمان که وصف 
الحــال مردمــان و وضعیــت جامعــه آخر الزمــان را 
بیــان می کنــد بعضا به صــورت امیدوار کننــده و با 
نــگاه مثبــت و بعضا به صورت هشــدار دهنده و با 
نگاه منفی به مسئله می پردازد. یعنی آخرالزمان بر 
اساس داده های روایی به جهت وجود افراد و افکار 
متفــاوت به دو وضعیــت متفــاوت و بعضا متضاد 
نمایــان می شــود؛ از یک طــرف افراد صالــح )اعم از 
مســلمان و غیر مسلمان( با افکار مثبت قرار دارند 
که با دیدگاه آینده نگری مثبت با تلاش و کوشــش 

به دنبال ظهور منجی و موعود می باشند.
حرکت هــای  پیرامــون  باقــر)ع(  امــام  چنانکــه 
انقلابــی و اصلاحــی مردمــان عصــر غیبــت مــی­
ی بِقَوْمٍ قَدْ خَرَجُوا بِالْمَشْــرِقِ یَطْلُبُونَ   فرماینــد: کَأَنِّ
یُعْطَوْنَــهُ  فَــلَا  یَطْلُبُونَــهُ  ثُــمَّ  یُعْطَوْنَــهُ  فَــلَا  الْحَــقَّ 
فَــإِذَا رَأَوْا ذَلِــکَ وَضَعُــوا سُــیُوفَهُمْ عَلَــی عَوَاتِقِهِــمْ 
ــی یَقُومُوا وَ لَا  فَیُعْطَــوْنَ مَا سَــأَلُوهُ فَلَا یَقْبَلُونَهُ حَتَّ
ی  یَدْفَعُونَهَــا إِلّاَ إِلَی صَاحِبِکُمْ قَتْلَاهُمْ شُــهَدَاءُ أَمَا إِنِّ
لَــوْ أَدْرَکْــتُ ذَلِکَ لَاسْــتَبْقَیْتُ نَفْسِــی لِصَاحِــبِ هَذَا 
مْــر )نعمانــی،1397ق، ص273( گویــا مردمــی  الَْ
را می بینــم کــه در شــرق بــرای طلــب نمــودن حق 
)حکومــت( قیام کرده انــد ولی این حــق را به آن ها 
نمی دهنــد. باز آن هــا قیام می کنند ولــی باز نمی­

 رســند؛ وقتــی که چنیــن دیدند شمشــیرهای خود 
را حمایــل می کنند و آنــگاه آن چه را که می خواهند 
بــه آن هــا می دهند ولی آن ها نمی پذیرنــد تا آن که 
کارشــان ســامان پیــدا کنــد، و این حق را به کســی 
نمی  دهنــد جز به صاحب شــما، مقتولیــن آن ها از 
جمله شهیدانند. آگاه باشید! اگر من آن روز را درک 
می  کردم خود را برای صاحب الامر ذخیره می  کردم.

پــس در عصر غیبت و آســتانه ظهــور دو حرکت 
متفــاوت کــه یکی بر عهــده انســان های صالح اعم 
از زن و مــرد و دیگــری بر عهده انســان های ناصالح 
اعــم از زن و مــرد در جامعــه آخرالزمانــی بــه وقوع 
می پیونــدد که این دو حرکت بیانگر دو نگرش و دو 
فرهنــگ دینــی ـ غیردینی و اســلامی و غیراســلامی 
بــوده و بــر اســاس ایــن دو فرهنــگ و دو نگــرش 
جامعه عصر ظهور به دو گونه انســان های خوب و 
بد و دو فرهنگ دینی و غیردینی تقســیم می شود. 
برایــن اســاس منتظران در جبهه حــق و حقیقت با 
انجام مســئولیت و رســالتی کــه بر عهــده دارند در 
راستای زمینه سازی ظهور گام برداشته و بسترهای 
تمهیــدی را بــرای آمدن منجــی عالم حضــرت امام 
مهدی)ع( مهیا می نمایند که در ذیل به بیان برخی 
از وظایــف منتظران در راســتای بیانات رهبر معظم 

انقلاب خواهیم پرداخت.
1ـ زیست منتظرانه

اولیــن وظیفه ای کــه مردمان عصــر غیبت امام 
آن  شــاخصه های  پیاده ســازی  دارنــد  زمان)عــج( 
در جامعــه می باشــد. یعنــی وظیفه منتظــران یک 
بــار به این اســت که خویشــتن را در فضــای انتظار 

و منتظــران قــرار داده و وظیفــه فردی و شــخصی 
خویــش را بــر این اســاس تنظیم نماید و بــار دیگر 
در راســتای مسئولیت خویش، دیگران را در فضای 
انتظــار قــرار داده و همــگام و همــراه بــا آن هــا بــه 
ســوی جامعــه ایده آل امــام مهدی حرکــت نماید؛ 
بــه بیــان دیگر منتظــران عــلاوه بــر منتظِــر بودن، 
باید منتظِرســاز بوده و دیگران را بــه انتظار نزدیک 
نماینــد. چنانکه امــام صــادق)ع( در این خصوص 
هُ أَنْ یَکُونَ مِــنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ  می فرماید: مَنْ سَــرَّ
خْلَاقِ  وَ هُوَ  عِ وَ مَحَاسِــنِ  الَْ فَلْیَنْتَظِــرْ وَ لْیَعْمَلْ بِالْوَرَ
رهبــر  چنانکــه  ص200(  مُنْتَظِر)نعمانــی:1397ق، 
انقــلاب می فرمایند: مــا آن وقتی میتوانیم حقیقتا 
منتظــر به حســاب بیاییم کــه زمینه را آمــاده کنیم. 
بــرای ظهــور مهــدی موعود)ارواحنافــداه( زمینــه 
بایــد آمــاده بشــود؛ و آن عبــارت از عمل کــردن به 
احــکام اســلامی و حاکمیــت قرآن و اســلام اســت. 

30/11/1370
بی شــک بر اســاس داده های روائــی اهتمام به 
باورداشت انتظار به حدی است که قبولی اعمال و 
رفتار دینی ما موکول به پایبندی به انتظار و اجرای 
آن در زندگی شــده اســت، چنانکه امــام صادق)ع( 
أَ لَا  در ایــن خصــوص بــه ابــا بصیــر می فرماینــد: 
ُ عَزَّ وَ جَلَّ مِــنَ الْعِبَادِ عَمَلًا  أُخْبِرُکُــمْ بِمَــا لَا یَقْبَلُ الّلَ
ُ وَ  إِلّاَ بِــهِ  فَقُلْــتُ بَلَی فَقَــالَ شَــهَادَةُ أَنْ لَا إِلَــهَ إِلّاَ الّلَ
ــداً عَبْدُهُ وَ رَسُــولُهُ... وَ الِانْتِظَــارُ لِلْقَائِمِ )ع(  أَنَّ مُحَمَّ
)ابــن عقــده کوفــی؛ 1424، ص147(  آیــا شــما را از 
چیزی مطلــع نگردانم که خداونــد عمل بندگانش 
را جز بوســیله آن؛ نمی پذیــرد؟ من گفتم: بفرمائید 
بدانیــم آن چیســت؟ فرمــود: آن گواهــی دادن به 
یگانگی خدا و رســالت محمد)ص(... و انتظار برای 
ظهــور قائم ماســت. چنانکــه رهبر معظــم انقلاب 
می فرماینــد: ملتی کــه در دلش خورشــید امید به 
آینــده و زندگــی و لطف و مــدد الهی می درخشــد، 
هرگز تســلیم و مرعوب نمی شــود و با این حرف ها، 
از میدان خارج نمی گــردد. این، خصوصیت اعتقاد 
بــه آن معنویــتِ مهدی علیــه آلاف التّحیــة والثناء 
است... عقیده به امام زمان)عج( نمی  گذارد مردم 
تسلیم شــوند؛ به شــرطی که این عقیده را درست 

بفهمند. 17/10/1374
2ـ زیست مومنانه و صالحانه

مردم در عصر غیبت در راستای زندگی منتظرانه 
و مومنانــه باید مزین به شــاخصه ایمان و اعتقاد 
قلبــی نســبت بــه خــدا، معــاد، رســالت، امامــت و 
مهدویت باشــند. چنانکه خداوند متعــال در قرآن 
ذیــنَ آمَنُوا مِنْکُــمْ وَ عَمِلُوا  ُ الَّ می فرمایــد؛ وَعَــدَ الّلَ
رْضِ )نور، آیه 55(  هُمْ فِــی الَْ الِحاتِ لَیَسْــتَخْلِفَنَّ الصَّ
خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای 
شایســته انجــام داده اند وعــده می دهد که قطعا 
آنــان را حکمران روی زمین خواهد کــرد. در این آیه 
شریفه خداوند وعده داده است؛ وعده ای که در آن 
تخلف معنا ندارد و از خدای حکیم تخلف در وعده 
امری محال اســت. مخاطب وعــده الهی به صورت 
مطلــق شــامل حــال مــرد و زن منتظــر می شــود. 
تحقــق وعده الهی که همان ظهــور و تحقق وراثت 
ع بر دو  منتظران بر روی زمین است مشروط و متفر
امر مهمی به نام ایمان و صلاحیت می باشد. یعنی 
خداونــد حکیــم بــا زنان و مــردان منتظر کــه دارای 
شــاخصه ایمان و صلاحیت می باشــند وعده داده 

که وارثان و حاکمان زمین شوند.
فــوق  آیــه  تفســیر  در  انقــلاب  رهبــر  چنانکــه 
ذیــنَ آمَنُــوا  ...(  می فرماینــد؛ ایــن آیــه )وَعَــدَ الله الَّ
یک بار باز آن جا عمل شــده، هــزار بار دیگر باز قابل 
عمل شــدن است؛ امّا شــرطش چیست؟ شرطش 
این اســت که این جملات  اوّل آیه محقّق بشود که 
می فرمایــد: »وعــد الله؛ وعده کرده اســت خدا! به 
کــی؟ »الذین امنوا منکــم و عملوالصالحات؛ به آن 
کسانی که از شماها ایمان بیاورند و عمل شایسته 
و صالــح کننــد« یعنــی طبــق تعهّــدات  ایــن ایمان 
عمــل کنند، به اینها وعده داده که »لیســتخلفنهم 
فــی الارض« کــه آنــان را در زمین جانشــین ســازد. 

)طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، ص134.(
امــام رضــا)ع( در راســتای زیســت منتظرانــه و 
ةَ وَ  عَ وَ الْعِفَّ مومنانــه می فرمایند: مِــنْ دِینِهِمُ الْــوَرَ
مَانَةِ إِلَی الْبَرِّ  لَاحَ وَ الِاجْتِهَــادَ وَ أَدَاءَ الَْ ــدْقَ وَ الصَّ الصِّ
یْلِ وَ اجْتِنَابَ  ــجُودِ وَ الْقِیَامَ بِاللَّ وَ الْفَاجِرِ وَ طُولَ السُّ
بْــر. از جملــه دیــن  الْمَحَــارِمِ وَ انْتِظَــارَ الْفَــرَجِ  بِالصَّ
ائمه)ع( تقوا، پاکدامنی، راستگوئی، صلاح، اجتهاد، 
رد امانت به نیکوکار و فاجر، ســجده طولانی، شب 
زنــده داری، دوری از محرمات و انتظار فرج همراه با 

صبر است. )صدوق، 1362، ج2، ص479(
بــا  بــر اســاس روایــت فــوق زندگــی مومنانــه 
شــاخصه هایی نظیــر تقــوا و خداترســی، عفــت و 
پاکدامنی، صدق و راســتگویی، صلاحیت و درســت 
کاری، تــلاش و اجتهاد، امانــت و امانتداری، عبادت 
و بندگــی، و دوری از محرمــات و گنــاه، تبدیــل بــه 
زندگی منتظرانه می شود؛ پس فاصله میان زندگی 
منتظرانــه و مومنانــه شــاخصه هایی اســت که در 

روایت بالا بدان اشاره شده است.
3ـ زیست عفیفانه

یکــی از وظایف مهــم مردم در جامعه اســلامی 
در عصر غیبت رعایت پوشــش اســلامی، و عفاف و 
پاکدامنی است. بحث حجاب و پاکدامنی مسئولیت 
اســت  زنــان  و  مــردان  از  اعــم  مســلمانان  همــه 
چنان که خداوند متعــال در قرآن خطاب به مردان 
وا مِــنْ أَبْصارِهِمْ وَ  می فرمایــد: قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّ

یَحْفَظُــوا فُرُوجَهُم . به مردان بــا ایمان بگو: »دیده 
فرو نهند و پاکدامنی ورزند.«)نور، آیه 30( و خطاب 
به زنان می فرماید: وَ قُــلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ 
أَبْصارِهِــنَّ وَ یَحْفَظْــنَ فُرُوجَهُن . و بــه زنان با ایمان 
بگــو: »دیدگان خــود را ]از هر نامحرمی [ فرو بندند 

و پاکدامنی ورزند.« )نور، آیه 31(
در عصر غیبت مســئله حجاب و عفاف، مهم تر و 
تأثیرگذارتر بوده و منتظران در راستای زمینه سازی 
ظهــور بایــد در ایــن خصــوص دقــت و مواظبــت 
بیشــتری داشته باشــند. در واقع رعایت پوشش و 
عفاف بــرای همه باورمندان اســلامی اعــم از زن و 
مرد لازم و ضروری اســت اما در مورد زنان سفارش 
بیشــتری شــده اســت؛ زیــرا زنــان مظهــر جمــال و 
زیبایی هستند و مردان مظهر شیفتگی و دلدادگی 
می باشــند بر این اســاس در اســلام تأکید بسیاری 
روی حجاب و عفاف زنان شــده است. چنانکه رهبر 
معظم انقلاب می فرمایند: در مسئله  پوشش، خب 
بلــه، مســئله  حجــاب محدودیّتِ شــرعی و قانونی 
اســت؛ آن جــا محدودیّــتِ دولتــی نیســت، قانونی 
اســت و شرعی اســت؛ کشــف حجاب، حرام شرعی 
و حرام سیاســی اســت؛ هم حرام شرعی است، هم 

حرام سیاسی است. 15/01/1402
آن چــه در متــون اســلامی بــا رویکــرد قرآنــی و 
روائــی آمده، معنای پوشــش اســلامی این اســت 
کــه زن در مواجهــه و تعامــل با افــراد نامحرم بدن 
خــود را بپوشــاند و خودنمایــی نکنــد. بنابرایــن، 
حجــاب به معنای پوشــش اســلامی دارای دو بعد 
ایجابــی و ســلبی اســت؛ در بعــد ایجابــی پوشــش 
اســلامی ضــرورت دارد و در بعــد ســلبی اجتناب از 
خودنمایی بدنی لازم اســت. بر این اســاس بر زنان 
مســلمان بالاخص زن زمینه ســاز ظهور لازم اســت 
که در راستای رعایت حجاب کامل که همان حجاب 
اســلامی اســت به هر دو بعد حجاب توجه کرده و 
هر دو بعد را در کنار یکدیگر به درستی پیاده سازی 

نمایند.
4ـ زیست صبورانه

بــر اســاس داده هــای روایی شــاخصه مقاومت 
و اســتواری پایه و اســاس انتظار تلقی می شــود از 
جمله وظایــف مهمی که بطور کلــی بر عهده همه 
منتظــران، اعــم از زن و مرد می باشــد بهره مندی از 
شاخصه صبر، مقاومت و استواری است بر اساس 
روایت هــای مختلفی که از حضــرات معصومین)ع( 
در منابــع حدیثــی آمــده، بــه نوعــی میــان مقوله 
انتظار و شــاخصه صبــر و مقاومت، همپوشــانی و 
هم کارکردی دیده می شــود. زیــرا در برخی روایات، 
انتظار در کنار صبر و صبر همراه با انتظار آمده که این 
نشان از اهتمام و تأثیرگذار بودن این دوشادوشی 
و قرابــت دارد کــه در صورت انفصــال یعنی جدائی 
انتظــار از صبر و صبر از انتظار بی خاصیتی و بی اثری 
دامنگیر انتظار شده و انتظار بی خاصیت، منتظران 
و جامعــه منتظــر را نیز بی خاصیــت می کند، بخاطر 
همیــن حضرات معصومیــن)ع( در روایات مختلف 
کــه به بیان انتظار می پردازند صبــر و مقاومت را در 
کنــار آن قرار داده و بــه این قرابت و همراهی تأکید 

ویژه می کنند.
چنانکه خداوند متعال در قــرآن می فرماید: »وَ 
ِ یُورِثُها مَنْ یَشــاءُ مِنْ عِباده«  رْضَ لِلَّ اصْبِــرُوا إِنَّ الَْ
)اعــراف، آیــه128( بر اســاس ایــن آیه عنصــر صبر و 
مقاومت از جمله شــاخصه های مهم استخلاف به 
حســاب می آیــد یعنی مســتخلفین و منتظرین که 
در عصــر غیبت و پنهان زیســتی امام بســر می برند 
بــه جهت فقد رهبر و راهنما بطور طبیعی دچار یک 
ســری مشــکلات و مصائبی خواهند بــود که جهت 
برون رفت از این مشکلات و مصائب علاوه بر تلاش 
و کوشــش، چاره ای جز پیشه سازی صبر و مقاومت 
ندارند. که این صبر و مقاومت گر چه ابتدا با سختی 
و مشــکلات همراه اســت ولی درنهایت، ســرانجام 
نیکویــی در انتظــار منتظران صابر می باشــد همان 
ســرانجامی که برای مومنان و منتظران رقم خورد 

و آن ها را به مقام استخلاف و وراثت نایل می کند.
احادیــث  در  انتظــار  و  صبــر  عنصــر  دو  تلفیــق 
معصومان)ع( بــروز و ظهور ویــژه  ای دارد چنان که 
پیامبر گرامی اسلام)ص( می فرمایند: انْتِظَارُ الْفَرَجِ  
بْرِ عِبَادَة )مجلسی؛ 1403، ج52، ص145( امام  بِالصَّ
رضا)ع( در بیانات خودش عنصر صبر را بن مایه فرج 
دانسته و زیبایی صبر را همراه با فرج دست یافتنی 
بْرَ وَ انْتِظَــارَ الْفَرَجِ...  دانســته اســت: مَا أَحْسَــنَ الصَّ
مَــا یَجِی ءُ الْفَرَجُ عَلَی الْیَأْسِ  هُ إِنَّ بْرِ فَإِنَّ فَعَلَیْکُمْ بِالصَّ
نیکــو اســت  )صــدوق؛ 1362، ج2، ص645( چــه 
صبــر و انتظار گشــایش امــور را کشــیدن... پس بر 
شــما است که صبر پیشه کنید؛ به درستی که فرج، 
آن گاه می آیــد کــه ناامیــدی فراگیر شــده باشــد.« 
امام صادق)ع( در ایــن مورد می  فرمایند: مِنْ دِینِ 
لَاحُ إِلَی قَوْلِــهِ وَ انْتِظَارُ  ــةُ وَ الصَّ عُ وَ الْعِفَّ ــةِ الْوَرَ ئِمَّ الَْ
بْر )صــدوق؛ 1362، ج2، ص479( دین  الْفَــرَجِ  بِالصَّ
ائمــه)ع( تقوا، عفت و صلاح... انتظار فرج همراه با 

صبر است.
در ایــن خصوص رهبــر معظم انقــلاب در مورد 
شــجاعت، مقاومــت و بردبــاری ملــت رشــید ایران 
در مســیر رســیدن به اهــداف انقــلاب می  فرمایند: 
ملّتــی که بــه خدا معتقد و مؤمن و متکی اســت و 
بــه آینــده امیدوار اســت و با پرده نشــینان غیب در 
ارتباط اســت؛ ملتــی که در دلش خورشــید امید به 
آینــده و زندگــی و لطف و مــدد الهی می درخشــد، 
هرگز تســلیم و مرعوب نمی شــود و با این حرف ها، 

از میدان خارج نمی گــردد. این، خصوصیت اعتقاد 
بــه آن معنویــتِ مهدی علیــه آلاف التّحیــة والثناء 
اســت. 29/06/1384 بیانــات مقــام معظم رهبری 
و ســخنان  قــرآن  راســتای همــان فرمایشــات  در 
معصومان)ع( اســت که به عنصــر صبر و مقاومت 
ســفارش اکیــد کرده و عنصــر انتظــار را در کنار صبر 
کاربردی  تــر و کارکردی  تــر می داننــد و ایشــان، صبر 
و مقاومــت را با توجــه به انتظار و امیــد به آینده و 
در دایره اندیشــه مهدویــت و فضای معنویت امام 

زمان)عج( توجیه و تفسیر می  نمایند.
5ـ حضور در صحنه

از جملــه وظایــف مهــم منتظــران که مشــارکت 
همــه افــراد جامعــه را طلــب می کند بحــث حضور 
در صحنــه و حفاظــت از انقلاب و اســلام می باشــد 
که این وظیفــه متوجه همه منتظــران اعم از زنان 
و مــردان اســت کــه در ایــن خصوص رهبــر انقلاب 
می فرمایند: نظام اســلامی و ملّت مســلمان ایران 
و دولــت جمهــوری اســلامی بزرگتریــن قــدم را در 
ایــن راه برداشــت و به برکــت مجاهــدت جوانان و 
مــردان و زنــان مؤمــن و فــداکار این ملّت، اســلام 
در دنیــا به عنوان یک قدرت ظاهر شــد. هرچه این 
قدرت بتواند خود را مســتقرتر و پایدارتر کند، نظم 
ظالمانــه و شــیطانی دنیا بیشــتر تهدید می شــود. 

30/07/1381
6ـ دین شناسی منتظران

از جمله وظایف عمومی که لازم است منتظران 
بــدان توجه کــرده و در اجرای آن کوشــا و پر تلاش 
باشــند دین شناســی و معرفت به دین اســت. هر 
چــه معرفــت و شــناخت ما به دین بیشــتر باشــد، 
معرفت ما به آموزه های دینی بیشــتر خواهد شــد 
و هر چه شــناخت افراد به آموزه های دینی بیشــتر 
شــود وظیفه شناســی به دیــن و امــورات دینی در 
او بیشــتر خواهد شــد. چنانکه رهبر معظم انقلاب 
در بیــان وصــف الحــال علمــی و معرفتــی جامعه 
ایــده آل مهدوی)جامعــه منتظَــر( می فرمایند: یک 
روایــت دیگر این جور می گویــد: »و تؤتون الحکمه 
فــی زمانه حتّــی انّ المرأة لتقضی فــی بیتها بکتاب 
الله تعالــی و ســنة رســول الله«؛ یعنــی در دوران 
آن بزرگــوار و حکومــت الهــی آن حـــضرت آن چنــان 
حکمــت در جامعــه گســترش خواهــد یافــت کــه 
یــک زن خانه نشــین )نه یــک زنی که مســئولیتی در 
گوشه ای از جامعه داشته باشد( در خانه  خود، یک 

زن بــه کتاب خدا و ســنت پیغمبر حکم خواهد کرد 
و قضــاوت خواهــد کرد. )ولایــت و حکومت؛ 1391، 

ص308(
آن قــدر ســطح فرهنــگ اســلامی و دینــی بــالا 
مــی رود که همه  افراد جامعه و زنانی که در میدان 
اجتمــاع هــم بر فرض شــرکت نمی  کننــد و در خانه 
می نشــینند؛ آن هــا هــم می  تواننــد فقیه باشــند، 
دین شــناس باشــند. می  تواننــد قرآن را بــاز کنند و 
خودشــان حقایــق دیــن را از قرآن بفهمند و شــما 
ببینیــد کــه در جامعه ای که همه  مــردان و زنان در 
ســطوح مختلــف، قــدرت فهم دیــن و اســتنباط از 
کتاب الهی را دارند، این جامعه چقدر نورانی است و 
هیچ نقطه ای از ظلمت در این جامعه دیگر نیست. 
ایــن همه اختلاف رویه، دیگر در آن جامعه معنایی 

ندارد. )در مکتب جمعه؛ 1369، ج2، ص201(
آن  کــه علــم و دانــش در  بی شــک جامعــه ای 
گســترش پیدا کــرده و فراگیــر شــود در آن جامعه 
آگاهی و معرفت مردم نسبت به دین و آموزه های 
دینــی همه جانبه و فراگیرتر می شــود. با گســترش 
و اشــاعه دیــن و معارف دینــی در جامعه، نورانیت 
و هدایت در آن بیشــتر می شــود. بی شک مردان و 
زنان در این جامعه که به وصف نورانیت و معرفت 
مزین بوده بهتر دســت به آمادگی و اصلاح گری در 
جامعه می زنند و بیشتر در مسیر زمینه سازی ظهور 

گام بر می دارند.
7ـ تربیت نسل منتظر

غیبــت  عصــر  در  منتظــران  وظایــف  جملــه  از 
بعد از خوداندیشــی و خودســازی، دیگراندیشــی 
و دیگرســازی اســت. یکــی از کارهــای مهمــی کــه 
درخصــوص زمینه ســازی ظهــور باید انجام شــود 
تربیــت و پــرورش یــاران امام زمان)عج( اســت که 
منتظــران بــا انجــام آن بــه نوعــی اعــلان آمادگی 
بــرای تحقق ظهــور می نمایند. با ایــن کار علاوه بر 
زمینه ســازی و تربیــت یاران امــام زمان)عج( خود 
نیز با آراســتگی به شــاخصه های ســربازی حضرت، 
در امر ظهور و تشــکیل حکومت جهانی مشــارکت 
می نماینــد. میــان تربیت نســل منتظر کــه منتهی 
به کادرســازی برای نظام لشــکری و کشــوری امام 
بــا زمینه ســازی ظهــور کــه  زمان)عــج( می شــود 
منتهــی بــه رخــداد ظهور می شــود رابطــه وثیق و 
دقیقــی وجــود دارد کــه حضــرات معصومین)ع( 
در روایات مختلفی بدان اشــاره کرده  اند. چنان که 

مَــامِ  ِ ْ
لِل اجْتَمَــعَ  إِذَا  می فرماینــد:  باقــر)ع(  امــام 

هُ أَهْــلِ بَــدْرٍ ثَلَاثُمِائَــهٍ وَ ثَلَاثَهَ عَشَــرَ  مِ[ عِــدَّ ســلاَ ِ ْ
]لِل

غْیِیرُ )مغربــی؛ 1409، ج1،  وَجَــبَ عَلَیْــهِ الْقِیَــامُ وَ التَّ
ص342. مجلســی؛ 1403، ج97، ص14( هــرگاه 
پیرامــون امام به تعداد نفــرات جنگ بدر که 313 
نفر اســت جمع شــوند بــر امام واجب اســت قیام 

کرده و دست به تغییر بزند.
واژه »وجب« در این روایت شــاهد مثال اســت 
که با دلالت منطوقــی و با رویکرد تصریحی به این 
موضــوع می پــردازد کــه در صــورت فراهم شــدن 
یــاران امــام مهــدی)ع( کــه تعدادشــان 313 نفر 
اســت قیام بر حضرت واجب خواهد شــد تا با این 
قیــام جهــان و جهانیان را به ســوی تغییر و تحول 

پیش ببرود.
تربیــت  خصــوص  در  انقــلاب  رهبــر  چنانکــه 
ایــن  حقیقتــا  می فرماینــد:  صالــح  انســان های 
واقعیتی اســت که برای یک انقلاب، انسان ســازی 
از همه چیز مهم تر اســت. اگر انقلاب، انسان سازی 
نکند، هیچ کاری نکرده اســت. اگر کسی فکر بکند، 
دلیــل ایــن معنــا واضــح اســت. یعنی ایــن حرف، 
واقعــا اســتدلال نمی خواهــد؛ چــون دنیــا بدون 
انســان صالــح، یک پدیــده  بی جان و کــور و تاریک 
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مــردم در عصــر غیبــت در راســتای زندگی منتظرانــه و مومنانه بایــد مزین به شــاخصه ایمان و اعتقاد قلبی نســبت به 
ذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ  ُ الَّ خــدا، معاد، رســالت، امامت و مهدویت باشــند. چنانکه خداوند متعال در قرآن می فرماید؛ وَعَــدَ الّلَ
، آیه 55( خداوند به کســانی از شــما که ایمان آورده و کارهای شایســته  رْضِ )نور هُمْ فِی الَْ الِحاتِ لَیَسْــتَخْلِفَنَّ عَمِلُوا الصَّ
وی زمین خواهد کــرد. در این آیه شــریفه خداوند وعده داده  انجــام داده انــد وعــده می دهــد که قطعاً آنان را حکمــران ر
اســت؛ وعده ای که در آن تخلف معنا ندارد و از خدای حکیم تخلف در وعده امری محال اســت. مخاطب وعده الهی 

به صورت مطلق شامل حال مرد و زن منتظر می شود. 


